are 


دری صنف دوم 


(4 


دا عزن د هر افغان دی 


هر بجی بي قهرمان دی 
د بلوخو د ازبکو 
د تركمنود تاحک و 
پامیریان. نورستانیان 
هم ایماق. هم پشه بان 
لکه لمر بر شنه آسمان 
SAS‏ 
وایو الله اکر وایو اللہ اکر 


دا وطن افغانستان دی 
کور د سولې کور د توري 
دا وطن د تولو کور دی 
د پښتون او هزاره وو 
ورسره عرب» گوجر دي 
براهوي دي» قزلباش دي 
دا هېواد به تل خليري 
په سينه کې د اسیا به 
نوم د حق مو دی رهسر 


وزارت معارف 


2 


p e 


سال: ۸ . ش. 


مضمون: دری 

موّلفان: گروه مؤلفان کتاب‌های درسی دیپارتمنت زبان و ادبيات دری 
وبراستاران: اعضای دیپارتمنت ویرایش (ایدیت) زبان و ادبیات دری 
صنف: دوم 

زبان متن: دری 

انكشاف دهنده: رياست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تأليف کتب درسی 
EA‏ عام وزارت معرف 

سال چاپ: ۱۳۹۸ هجری شمسی 

مکان چاپ: کابل 

چاپ خانه: 

curriculum@moe govaf ايميل آدرس:‎ 


ply‏ وزير معارف 
اقرأ باسم ربک 


سياس و حمد بیکران آفرید گار یکتایی را که بر ما هستی بخشيد و ما را از نعمت بز رگ خواندن و نوشتن 
برخوردار ساخت. و درود بی‌پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی بام که نخستین پیام الهی بر 
ایشان «خواندن» است. 
چنانچه بر همه گان هویداست. سال ۱۳۹۷ خورشیدی, به نام سال معارف مسمی گردید. بدين ملحوظ 
نظام تعلیم و تربيت در کشور عزیز ما شاهد تحولات و تغییرات بنیادینی در عرصه‌های مختلف خواهد 
بود؛ معلم متعلم» کتاب. مکتب» اداره و شوراهای والدین از عناصر شش كانه و اساسی نظام معارف 
افغانستان به شمار می‌روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی را ایفا می‌نمایند. 
در چنین برهه سرنوشت‌سازء رهبری و خانوادۂ بز رگ معارف افغانستان متعهد به ایجاد تحول بنیادی در 
روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می‌باشد. 
از همينروء اصلاح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت‌های مهم وزارت معارف پنداشته می‌شود. در 
همین راستاء توجه به کیفیت محتوا و فرایند توزيع کتاب‌های درسی در مکاتب» مدارس و ساير نهادهای 
تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامه‌های وزارت معارف قرار دارد. ما باور داريم» بدون داشتن 
کتاب درسی با کیفیت. به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت. 
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد. از آمو زگاران و مدرسان دلسوز 
و مدیران فرهيخته به‌عنوان تربيت کننده گان نسل آينده» در سراسر کشور احترامانه تقاضا می گردد تا در 
روند آموزش این OLS‏ درسی و انتقال محتوای OT‏ به فرزندان عزیز ماء از هر نوع تلاشی دریغ نورزیده 
و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش‌های دینی ملی و تفکر انتقادی بکوشند. هر روز علاوه 
بر تجدید تعهد و حس مسوولیت پذیری با این نیت تدریس راآغاز کنندہ که در آیندۂ نزدیک شاگردان 
عزیز» شهروندان مؤثر» متمدن و معماران افغانستان توسعه يافته و شکوفا خواهند شد. 
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه‌های فردای کشور 
می‌خواهم تا از فرصت‌ها غافل نبوده و در كمال ادب. احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان 
گرامی استفادۂ بهتر کنند و خوشه جين دانش و علم استادان گرامی خود باشند. 
در Obl‏ از تمام کارشناسان آموزشی, دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب تعلیمی 
کشور که در تهیه و تدوين اين کتاب درسی مجدانه شبانه روز تلاش نمودندہ ابراز قدردانی کرده و از 
بار گاه الهی برای BOT‏ در این راہ مقدس و انسان‌ساز موفقیت استدعا دارم. 
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته» و نيل به یک افغانستان آباد و مترقی دارای 
شهروندان آزاد» آگاہ و مرفه. 

د کتور محمد میرویس بلخی 


وزیر معارف 


صفحه 


۹۰-۵ 

۹۶-۹۱ 
۱۰۲-۶۷ 
ey 
۱۱۴-۹ 
we 
۱۲۶-۱ 
۰۷ 
pr 
۱۴۴-۳۹ 
۱۵۰-۱۴۵ 
۱۵۶-۱۱ 
۱۶۲-۷ 


WA VW 


هفتة دهم 
هفتة يازدهم 
هفتة دوازدهم 


هفتة چهاردهم 


8 خدای مهربان 

خدای مهربانم! كارهايّم را با نام تو آغاز می کنم. توء 
آفرینندۂ آسمان‌ها و زمین استی. از تو شکر گزارم. 

به صنف دوم كامياب شدم. ۱ 
خدابا! از تو Gob‏ می alse‏ 
خدایا! ذهنّم را روشن گردان. 
خُدایا! با مهربانى تو می توانم 
خدمت گار کشوّرم باشم. 


UE 
واب جواب‎ => 


€3 پیامبر ما 33 

cre ry er‏ کب رفت او از ple‏ خود يرسيد: پیامبر 
Lo‏ دارای جه Lacie‏ 
بود؟ مُعَلم یا لبخند گفت: 
پیامبر ما حضرت محمد وَل 
انست: نامر هنا اصلاق 
NES‏ كبرد كان 


را دوست داشت. او همه 


رابه آموختن علم تشویق 


می کرد. 


۱, خدايا! از تو ___ مىخواهم. (روشن» يارى) 
۲ تو افرينندة ‏ و زمين استی. (مكتبء آسمان‌ها) 
poly ٣‏ ما اخلاق__ داشت. لیکو پیامبر) 


dE : ست‎ Ls 
(E اخلاق, حضرت محمد‎ corr ae پیامبر‎ y 


روز بهاری بود. دیبا با برادرش مراد طرف خانه 
می‌رفتند. ناگھان ژاله باريد. ژالہ كلهاو ys SS‏ 


شد. مُراد گفت: ناراحت 
نباش! گل La‏ ونار 
می‌شگفند و هوا خوشبو 
می‌شود. دیبا از شنیدن ۲ 
حرف مراد خوشحال 


E‏ ابلق 
| ار انار 
zn)‏ كاه ا 
ا تو اتو 
0 مھربانی 


سے خ رگوش در ییک باغ زنده گی می کردند. 
ہے وت ہے ای 
باهم قهر بودند. 


یک‌دیگر مهربان باشسیم : 
ہے بزنيم. هم‌دیگر را 
دوست داشته ہاشیم. 
ابلق و ابری وَعده كردند 
که دیگر قهر نکنند. 


۳ 


8 
1 + 


٣‏ ابلق و ابری» باهم _ بودند. 
Y‏ هم‌دیگر را __ داشته باشیم. (درخت» دوست) 


A o xi oe 

۱ | هار 
E We |‏ : 
u ES 2‏ ےت ےت E‏ 2 


8 باران 

یک روز تابستان بود. نويد و نادر توب بازى می کردند. 
ناگهان OL‏ بارید. وید گفت: لباس‌هایم» تر شد. نادر 
گفت: باران رحمت ۱ 
col BE LS ght‏ 
باران هوارا یاک می‌سازد. 
نويد و نادر مصروف 
توپ‌بازی شلند. 

آن‌ها با صدای بلند گفتند: | 


بہار بہار باران عزیز! 


& رويا و گل سرخ 

روزهای اول سال بود. رویا در صنف ناراحت نشسته 
بود. تكلم پرسید: ی حرا ناراحت استی؟ 

رویا گفت: پدرم ۰ مسا ها 
به میله گل سرخ نبرد. 
ملم گفت: رویاجان! 
لواحت دان ,اين سال 
آینده برَويد. ۱ 
در هر نوروز جر ہے 
ميلة گل سرخ می روند. 


0 ۱ ۵ 


۲. نويد و ___ توب بازی می کردند. 
٣‏ پدرم ما را به__ گل سرخ dys‏ ) 
۳۴اید سال روند (كلء آینده) 


.. 


& کمک با دیگران 

LL‏ دیگر راه رفته نمی‌توانست. او نشته بود تا کسی او را 
کمک کند. ولید و ودل وجه شدند. رفتند دست‌های 
بابا را گرفتند. 

E رر‎ EN 
آن‌ها گفتند: باباجان! قابل‎ 
نیست. پدرم هميشه‎ Ed: 
cas می‌گوید: (چوایستادەای‎ 


اتان کے 


E‏ درياجه 

nd 3 

هدیه با برادرش هارون» كنار debs‏ آمدند. وارث این 
ترانه را می‌خواند: 

دریاچه آبی‌رنگ است پر ماهی و نهنگ است 
آبش هميشه جاری بر زیروروی سنگ است 
ار ان تایبا کش لذت يئر قشنگ است 
آن‌ها روز خوبی داشتند. از cel gs‏ باک ‏ 


و ترانه لذت بردند. 


٦ 


۳ 


؟. چو ایستاده‌ای دست کے EL)‏ افتاده) 
٣‏ وارث این ___ را می‌خواند. )5 «al‏ بخوانيد) 
AN‏ است: (كلء آبی‌رنگ) 


0 من می توانم 

روزهای اول مکتب. به صنف رفتم. همه درس می خواندند. 
90 7ھ َ0 
کردم. ديدم که می‌توانم درس بخوانم. اكنون مثل دیگران 
خوانده می‌توانم. 

حالا هميشه می m Ts‏ امی‌توانم؛ 
نمی گی یم‌انمی‌توانم» 

باإين باو من بھترین استم. شما 


چطور؟ 


0 0 


یکرت بفرمایی د! آن‌هاب دون 
اجازه جایی نمی روند. 


& y ۷ 


۲. حالا هميشه می i SF‏ (می‌توانم» كوه) 


۹ 


wi wir ع‎ 


3 
5-0 همسايه 
سارا شنيده بود كه: «از صد خویش» یک همسايه پیہش). 
Pr 5 2 E ۳ 77 ٠ ٠‏ ۰ ۰ 
روزی از مادرش يرسيد: جكونه همسایه پیش ٹر از دوستان 
سی ہم یہ ےت 


سایره را ویسران 2S‏ = | 
آمد و سایرہ را به AGE‏ خود 
برد. ساره گفت: داز صد ! 
خویش» یک همسایه بيش). 
ها تالا سم 


۳1 
سس با 


تمنا اين ترانه را می خواند. 

che‏ بھاریست بهار IN‏ رونق و شادی هزار آورد 
مادرش گفت: عزیزم! ست‌های دیگر آن‌را نے ذدانی؟ 
a a oa ES‏ 0 


تہ شرشرة جوی آب 
صُلح هماهنگ پر از آب و تاب 


صلح 3 دل مادران 


هردو لذت بردند و ترانه را باربار خواندند. 


۰ 


۳ 


yz 
سا‎ 


5 سایره 9 کبوتر بودند. ) 
۲ از صد خویش» یک___ پیش ۱ 
as lts‏ ) 


4 


o 
> 


0 
08 
ee 


جک 

0 پول افغانی 

روزی مسعود در موتر نشسته بود. رانندہ كرايه خواست. 
مسعود پول‌هایش را از بکس‌جیسی یرون آورد. راننده 
گفت: بسیار کار خوبی کردی. مسعود گفت: پول» سرمایة 
بلے کشورها است: گر خر اپ شوديه اقتضاد ها ضور 
می رسد. 5 بايد پول‌های 
خود را خوب نگھداریے. 
راننده گفت: آفرین! من هم 
پول‌هایم را خوب نگه‌می‌دارم. 


0 


YA 
I 


۶ آزادی 


روزى زهره و Lal)‏ در باغچه قدم می‌زدند. گنجشکی 
را دیدند که بالش شکسته بود ,آن‌ها بال گنجشک را 


با تکه بستند. ge aha‏ مسا بسازیم 
Lal;‏ قبول نکرد و كفت 

Sn lp cS ge 
پرواز نتوانست. پس از چندی‎ 
گنجشک پرواز کرد. زهره و‎ 
خوشحال شدند و گفتند:‎ Lal) 


آزادی حق هر موجود است. 


> 


۰1 


اول eile. Silos‏ 57 
cl Jo) alos _ 7‏ خنده) 
٣‏ زاهد ___ آزادش می کنیم. (پروازه (CaS‏ 
۴ آزادی حق هر ___ است. نات 


| -ھ 
Ww‏ 


) 
a | ۲ ar] 
0 


AS 0‏ 
روزی حیوان‌های جنگل» ميله داشتند. گرگ گفت: 
خرس پا کیزه گی را خوش ندارد. برای شستن او بايد 
فکری کنیم. فيل گفت: نو صابون پساور .من خرس را 

به ile‏ آب‌بازی» می آورم. 15 
فيل رفت» به خرس گفت: 
خرس‌جان! هوا گرم است؛ 
یا آب‌بازی کنیم. آن‌ها 
خرس را به این le‏ پاک 
شُستند و گفتند: ما بايد به 


ے 1 8 نک 
پاکیزہ گی خود توجه کنیم. Po‏ 


zy 
| 


6 ورزش 

روزی خر گوش و مُرغابی؛ مُسابقة دوش داشتند. جوجة 
خی اذها ای ae‏ با کھت 
TESSA‏ 
ورزش می کنیم. 

تو هم بيا ورزش کن. 
خرسكك فهمید آهسته آهسته 
شروع به دويدن كرد. آن‌ها 
خرسكك را باری کردند تا 
ورزش کند. هر سه گفتند: | 


۳ 


٢‏ به___ خود توجه كنيم. (شوخی» پاکیزەگی) 
۲ تو هم —— ورزش کن. elo)‏ خوشی) 
۴ ورزش كنيم تا باشیم. (مریض: صحتمند) 


a 
“ty 


4y + | 


ils ۷۰ہ‎ 

ر واش رواش 
۶ پولیس ترافیک 
آرزش با خواهرش شبانه به مکتب می رفتند. آن‌ها مُجبور 
PO‏ کے کار ند اك گفست: چگونه از سر كك 
بگذریم؟ آزش گفت: از بوليس SIF‏ کمک بكيريم. آنھا 
رفتند و از کشک خواستند. پولیس ترافیک دست 
مو ہو ی مدعت 


za 
سےا‎ 


۶ ميهن ماء خانه‌ما 
عم روی تخته نوشته بود: امیهن (a‏ ا. خالده پرسید. 


میهن چیست؟ مُعَلم گفت: سر کے وطن 
وطن مثل مادر است. بعد ادامه داد: ميهن ما افغانستان 


است. افغانستان کشور ll‏ افغانستان 


(Y 


rn 3 
| o ME e 


0 اندرزها 

شب سرد و مهتابی بود. نواسه‌ها دور Leb‏ جمع بودند. Lb‏ 
OLS‏ می‌خواند. فردوس و ستاره با دقت كوش می کردند. 
ot all‏ سک کات سے 
بُزرگان را احترام تو راز 


دروغ Wn‏ بدون اجازه جایی | 
نرَويد. نواسه‌ها گفتند: اين اندرزها را 


هميشه بايد به شاد داشته باشیم. 


3( 495 و مورچه 


ie ae ae ۲‏ سح ۱ 
روزی یک مورچه در آب افتاده بود. کبوتر برگی را برایش 
خشکه رسید. مورچه از غرق شدن نجات یافت. روز دیگر که 

يك شکاری می‌خواست كبوتر | | 
راشكار كند. مورجه با هوشيارى 
بايش را گزید. تير شكارى خطا 
۵ من Es a E‏ 
رفت و کبوتر پرید. مورچه گفت: 


جواب نیکی؛ است. 


A 


O‏ مکتب‌ما 
گل‌های مکتب روز به روز كم می‌شد. به سراج گفتم: 
چرا گل‌های مكتبما کم می‌شود؟ سراج گفت: 
می موی رامش که هرا یف 
پیا با او Ce‏ کنیم تا گل‌ها را تشکند. آنها رفتند و به 


مکتب مانند خانۂ TA‏ 
بايد از لوازم و گل‌های آن ۲ 
نگهداری کنیم. d‏ 
سبي شرل ناک ی ۱ 


ابن گل‌ها ران کا 


5 1 ١ 


١ ا‎ 
SOS 
ار‎ ۹ 


= حا بلال 
5 سا 
3 ۰ھ 


جُلال در باغ كار می کرد. لاله» دخت رک جلال آمد. او 
کتابی رابا خود آورد. خواست که پدرش او را در خواندن 
کتاب کمک کند. JA‏ درست خوانده نمی‌توانست 

بهيادش آمد کے علی یں 
کورس‌های سوادآموزی ایجاد یی 
نموده است. جلال به کورس 
سوادآموزی رفت. او با 
علاقه‌مندی درس‌ها را تمام 
کرد. «JA‏ حالا می‌تواند 
لوحدما کتاب‌هاو مجله‌ها ا کت 
0۳ ہے 


٦ ù 


E 


12 
سا 


ي مه 


= 
یاقوت 


۱ 


پا كي 


7 
قوت 


يا 


3 کل 


5 اس تج 


VW 


8 روز ples‏ 
روز عم بود. شاگردان با شوروشوق مکتب رفتند و گفتند: 
مُعلم عزيزم! روزت ES LA‏ صدف دربارۂ ple‏ اين ترانه 

را خواند: 
در us 359 ER‏ 


روزخودت سار CS‏ 


روزخودت eS‏ 
شاكردان» همه کف‌زدند. osa‏ سای شان را به 


A را بوسیدند.‎ ras دادند. دست‌های‎ ke 


WwW 


صالحه و صادق مکتب می‌روند. صالحه LINE‏ زياد به 
مطالعه دارد. او در كنار درس‌های مکتب مجله می خواند. 
او در درس‌هاسهم بیشتر می گرد صادق پرسید: چگونه 
بهتر از دیگران می‌فهمی؟ صالحه گفت: پدرم مج و 
کتاب‌های قصه می آورد. من مطالعه می کنم. صادق 
گفت: از کتاب‌های‌خود به من 
هم بیاور. صالحه کتاب‌های 
قصه رابه صادق آورد. صادق 
بعد از آن بے مطالعه علاقه > 
as‏ 


A 


۳ 


ide دست‌های _ را بوسیدند. (تحفه‎ y 


۲ پدرم» برای من کتاب‌های__ می‌آورد. (قصه» (galo‏ 
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مج روح مجروح 


0 نظافت صنف 

حميد و مصباح يك روز وقت‌تر به صنف آمدند. ديدند 
كه صنف ناپاک است. حمید گفت: بيایید صنف خود 
را پاک كيم مصباح گفت: پاک کاری Libs‏ ما نیست. 
les‏ ودک ان مرل پاک کاری صنف شدند. عنم به 
صنف آمد. دید که مصباح در 
پاک کاری صنف سهم نگرفته | 
است. pl‏ گفت: صنف ما 
le‏ مااست. ما همه بايد در 
پاک کاری OF‏ سهم بگیریم. 


مصباح متوجه اشتباہ خود شد. ۳ 1 
Kos‏ 
Le‏ 


ya 
ھ :: ی‎ 
ال ل‎ 
سیب‎ — (WI 


de‏ + بي 


8 نظافت جزء y los!‏ است 


7 7 x 

۶ سير و موس 7 
شيرى پهلوی در A AA‏ 
آمد و بیدارش کرد. ث شیر او را گرفت. س2 

رهایم كن. .من روزی به درذت می‌خورم. شير گه 


ples‏ کوچکی نمی‌توانی 
بامن کک کنی. او را رها 


کرد رو روزی شیر در جال شکاری 


کے 


شیر نجات یافت و گفت: سا 
تال کے سک کے 


vo 


PA, 


۱. حمید و مصباح یک روز — de‏ صنف آمدند. (وقت‌تر نانوا) 
ie 807‏ 
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3 را قت شیر جَنكل) 


۷ 
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9 
شب روع شروع 


Le‏ شاگرد خوب است. او صّبح وقت از خواب بیدار 
می‌شود. دست وروی خود را می‌شوید. به اعضای خانواده 
سلام می‌دهد و ورزش می کند. او به صبحانه خوردن» اشتهای 
خوب دارد. به وقت معن مكتب می‌رود. درس هايش را 
می‌خواند و در فعالیت‌های صنفی 
سهم می كيرد.آداب صنف را در 
BETEN BEL ZUBE:‏ خود را 
خود را انجام می‌دهد. با پدر و 
مادر خود کمک می کند. 


a 8‏ 
برف کوچ برف کوج 
ب لوچ بلوج 


(EN 
یک سال چهار فصل دارد. تابستان» فصل دوم سال است.‎ 
در تابستان‎ al اين فصل هم سه ماه دارد: سَرَطانء اسدء‎ 
هوا گرم می‌شود. زردآلی شفتالو» آلو؛ تربوز و خربوزه.‎ 
صححت‎ an gia پخته می‌شود. در این فصل» ما بايد بیشتر‎ 


نخوریم. خانه و لباس‌های 
خود را پاک نگهداریم تا 
مريص نشویم. 


۸۱ 


> پا 


فصل دوم سال است. (ستارہہ تابستان) 


2 ولج رواج ل باس لباس 
ج وا ری جواری لب ل بو لبلبو 


zz ah 

0 چوپان و کرک 

سال‌ها پیش چوپانی؛ گوسفندانش را به چراگاه می‌بر د. . گاه گاهی 
به دورغ صدا می‌زد: گرگ آمدا گرگ آمدا مردم به کمک او 
می‌رفتند. می‌دیدند که چوپان راخت نشسته به آن‌ها می‌خندد. 
مردم از عادت نك او خسته شده بردند روزی گر گقابه طرف 
lia das‏ آتد حربلاضتااد 

گرگ آمد. مردم فکر کردند دروغ a‏ 
می‌گوبد وبه کمکش نرفتند. گرگ ی 
گوسفندان را دربد. چوپان عهد کرد | 


که دیگر دروع نگوبد. 
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روزى در بك باغ درختان سیب بھی ون گفتگو د داشتند. 
سس SE‏ ہے جپ نس بھی می كفت من برای 
مت انار می‌گفت: من برای صحت شما pb‏ 
در جربان گفتگوی Lal‏ درخت بادام كفت: تمام میوەھا 
مفید استند. هیچ میوه‌یی بی‌فایده نيست. 
هرکدام شما اهمیت خود را دارید. آن‌ها 
از شنبدن این خن خوش شدند و گفتند: | 
بلی! هيج میوه‌بی بی فابدہ نیست, 


رت 


> بیح > 
دا ک ره la‏ ۵ 


y‏ آداب غذا خوردن 

ذکیە به براذرش ذاکر گفت: می‌دانی امروز كدام درس را 
خواندیم؟ ذاكر كفت نه. ذكيه گفت: امروز درس آداب غذا 
خوردن را خواندیم. be‏ ما گفت: در وقت LE‏ خوردن» 
دست‌های خود رابا آب و صابون» پاک بشویید. اول بسم اللہ 


Y >>‏ 
doy‏ با دست راست به خوردن 


غذا شروع نمایید. با عجله غذا 
نخوریبد. لقمه‌هارا از ب سی روی ۹ 
خود بردارید. لفمه‌های‌تان را 
خرد بگیرید. غذا را خوب بجوید 


5 A ۱ 


۹۲ 
سےا 


رگن 
در يك روز تابستانی صادق با مادرش قدسيه مشغول کار 


بودند. Gale‏ به مادرش گفت: كاش آفتاب نمی‌بود تا هوا 
همه‌جا تاریک و سرد می‌شد. آفتاب همه‌جارا وشن و 
رَوشنى و گرمیآفتاب براى | 
انسان‌ها» خبوازها y‏ ناتما ا 
فايده دارد. میکروب‌ها را از ا 
بين می‌برد. سبزی‌ها و 
Lao gue‏ را بخته می‌سازد. 


تو 
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سے ہا 


بشویید) 
(بجوید ر 
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.١‏ غذا را خو 
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& خانوادہ 
e‏ عنوان درس فردای Le‏ ١خانوادہ)‏ 
است؛ اما نمی‌دانم خانوادہ Ku‏ مادرش E‏ خانوادہ 
اولین و کوچکترین بخش اجتماع است. کمترین اعضای 
خانواده دو نفر می‌باشد. تمام کسانی که در یک خانه باهم 
زنده گی ہی AS‏ اعضای خانوادہ as‏ می‌شوند. بت 
جس زیو ہیس 
خانواده استم؟ مادرش گفت: بلی 5 
دخترم! ما همه اعضای یک خانواده 0 
استیم. گلنا رگفت: تشکر مادرجان. MD‏ 


۹۷ 
| 


IN A 5) fa) 
>» | | 2 


مر بوط مربوط 
E‏ این 
مح bli‏ محتاط 
ار ت باط ارتباط 


& لالایی 
لطيف کارخان گی مضمون حسن خط را انجام مىداد. مادّر او 


برای خواهرش طاهره لالایی می خواند تا بخوابد: 
للو للو دختركم بخواب سر زانوگکم 
pss‏ قند مادرش برروی ديده عيتكم 
اغوشكم فداى تو زندەگے ام برای تو 
در بغلم نفس بكير زنده‌ام از هواى تو 
للو للو دخترکم بخواب سرزانوگکم 

لطیف از شنیدن این لالایی لذت برد و 

$ كفت: مادرجان! جه قشنگک خواندی. برای 


من هم cay‏ می‌خواندی؟ مادرش کی گفت: 
بلی لطيف جان! توهم که کوچک بودی 7 


a 


A‏ گلنار گفت: LI‏ من هم عضو استم. (خانواده, گهواره) 
۲ خانواده اولین gle‏ فرزندان است. (لقمه» تربیت) 
Y‏ لطیف از شنیدن این لالابی ہے ترک N)‏ پسری) 


EN 
300 


& آداب سُخن گفتن 

ریا یک LE‏ رسم کرد و در OT‏ نوشت: من نمی‌دانم 
که با دوستان خود چگونه خن بگویم؟ او مُثلث را 
زری نو از ابا کرد اق دست رات کرد دو 
گفت: ما بايد از بز رگان» آداب A‏ گفتن را یاد 
بگیریم. بايد به گفته‌های شان دقت کنیم. رارث کت 
بلی! ما باید سنجیدہ خن 
بگوییم. هنكام A‏ گفتن» 
عجله نکنیم. آرام و آهسته خن 
ویو وی 


۶ امانت‌داری 

ظهیر قلم ظاهر را گرفته بود. ظاهر قلم را از او گرفت و در بکس 
خود گذاشت. ظهیر گریه می کرد و قلم را می‌خواست. Jae‏ 
آن‌ها LAT‏ و گفت: ظاهرجان! چراقلم راب برادرت نمی‌دهی؟ 
ظاهر گفت: این قلم را از ظریفه امانت گرفتهام. ظهیر کوچک 
al‏ وال جگرتے از آن نگستاری كت ےا همش 
فى گویید که امانت را خاک خيانت ۱ 
نمی کند. اگر قلم ظريفه گم شود و | 


یا بشکند بے امانت؛ خيانت می‌شود. 


مادرش گفت: آفرین فرزندم! از امانت 


NA‏ شود 


.١‏ ثريا از وارث و تشکر نمود. wb)‏ عثمان) 

ما ا ےئش گر (آماده‌گی, سنجیده) 
see 77‏ 27 
۴ ز___ باید درست نگهداری شود.. (امانت, اسمان) 


۶ وقت‌شسناسی 

SE‏ و فروغ با مادركلان خود در باغ سُرسبزی نشسته بودند. 
غچی‌ها و پروانه‌ها هرسو پُرواز می کردند. مادركلان Gr:‏ 
كفت: فرزندم! زنده گی زیباست و آن مَدیۀ خداوند كَل 
برای ما می‌باشد. از زنده گی بايد به درستی استفاده کنیم. 
هر اراز ضرد رات ارد برای درس؛ تقریح و استراحت؛ 
وقت بگذاریم تا آبندۂ بهتر 0 
داشته باشیم. فروغ گفت: باس 
مادر کلان! بايد هرکار را به وفت ha‏ 
خودش ia‏ یت ست 


استفاده درست کنیم. 


El 5 8‏ دانا 

مُژده درس نمی‌خواند و می‌گفست: من ياد نمی گیسرم. 
درد thay‏ کرد» این قصه را برش گفت: 
زاغی تشه بود. او برای پیدا كردن آب بسیار کوشش کرد. 
کوزه‌بی را دید. در کوزه» آب کم بسود. نول زاغ به آن 
نمی رسید. زاغ دانا چند سنگ‌ریزه را در کوزه انداخت. آب 
کوزه بالا آمد و به راك از آن 
نوشید. حالا بكو که از این قصه 
جه ياد گرفتی؟ مُژده گفت: ياد 
گرفتم که دقت و کوشش انسان 
aly‏ هدف می‌رساند. 


۱ 
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١۔‏ از وقت استفادۂ کے (گنجشک» درست) 
٢‏ برای درس تفریح و استراحت___ بكذاريم. (وقت» پروانه) 
٣‏ زاغی ___ بود. (کوزہ تشنه) 


Wee 


۴ کوشش. انسان را به می رساندہ (هدف 425( 


0 مکس و زنبور عسل 

روڑی زنبور غل ومکس Fe‏ اشد زہور عسل ¿SN‏ 
EA‏ کس ور 
جاهاى كثيف زندەگی می کنم. من سَبّب انتقال ميكروبها 
مى شوم. انسان‌ها LL‏ کثافات را در جای مخصوص أن بيندازند. 
مرا بے خانه‌های خود راه ندهند. اگر 
خوردنی‌های شان را از من پنهان کنند» 
مریض نمی‌شوند. زنبور عسل به مگس 
ee‏ بابد 
محیطشان را پاک نگهدارند. متوجه باشند 


تارق تشز ند 


من یک شخص صحتمّند استم؛ چرا که مُمیشه سبزی‌های 
مختلف می‌خورم. من سبزی ها را خوش دارم. مادرجانم هر 
وقتی که کچالو بامیه و یا يالك می‌پزد» من OT‏ را با اشتها 
نوش‌جان می کنم. هسرگاه مى خواهم كه سبزی‌هایی؛ چون: 
بادرنگ» زرد ک يا گندنه را خام بخورم. آن‌ها را پاک می‌شویم. 
اگر سبزی‌های خام را ناشسته بخورم 
مريض می‌شوم. خوردن سبزی‌های 
ناشسته وجودم را ضعیف می‌سازد. 
اگر شما هم می‌خواهید صحت‌مّند 
باشید» هميشه سبزی پا كك 
بخو رید . 


۹1 
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El 


۹ 
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.١‏ زنبور عسل از ___ يرسيد. 
؟. انسان‌ها بايد متوجه باشند تا نشوند. 


دارم. 


0 رفاقت y‏ دوستی 

فیاض و ضيا باهم دوست‌اند. آنهاء يكجا مکتب 
می‌روند ویکجا بر می گردند. یک‌روز آن‌ها در میدان 
فوتبال» مشغول بازی بودند. باران شروع به باریدن کرد. 
o‏ به یا es‏ ضاجان! هوا سرد است وتو 
لباس گرم نپوشیده‌ای. بايد زودتر به خانه برویم. هواى 
سرد به صحت ضرر دارد. سے ےس یت ضا از 
مهربانى فیاض به مادرش گفت. ٩‏ 
مادر ضیا از دوستی آنها خوش 
شد و گفت: پسرم! اگر قياض ترا ا 
کمک نمی کرد مريض می‌شدی. ۲۱ ۲ ی 
خداوند BE‏ هردوی‌تان را کامیاب ا Zr‏ 
داشته باشد. "۳ 


A 


Sy‏ دارد 


1 زاد آزاد 


PP FE Be‏ بکە‌روز فاخته در 
لانه‌اش نبود. زاغ در LY‏ خوابید. وقتی فاخته برگشت؛ 
ديد زاغی در UY‏ او خوابیده است. فاخته گفت: چرابدون 
اجازه در لانۂ من خواییده‌ای؟ زاغ گفت: این لانهة من است. 
قمری آمد و به زاغ گفت: فاخته راست می گوبد این کار 
تو نادرست است. زاغ حرف آن‌ها را 
قبول نکرد. فاخته از زاغ به هدهد که 
يادشاه شان بود» ھا یا گر هدهد 2 
آمد و كفت: تو نبايد بدون اجازه به 
لانة کسی داخل شوی. AED EL‏ 
را ترگ کردوار کار پشیمان شد. | 


و 


۳ 


۴ خرا يدون در BY‏ من خوابیدی. (اجازہ (Sis‏ 
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8 مادر 
صديقه به مَقصود گفت: فردا روز yale‏ است. Ly‏ مقاله 
بنويسيم. مقصود به گپ صديقه توجه نکرد؛ اما صدیقه 
Gio gt E E‏ ۱ 
گویند مرا چو زاد مادر پستان به دهن گرفتن آموخت 
دستم بگرفت و پابه پابُرد تا شیوۂ راہ رفتن آموخت 
یک حرف دو حرف برزبانم الفاظ نهادو گفتن آموخت 
مادر» روی صديقه را بوسید. مقصود هم روز مادر را به 
مادرش تبريكك كفت و از ایین که | | 
مقاله ننوشته cogs‏ ناراحت بود. مادرش | ۱ 
گفت: فرزندم! ناراحت نباش. تو هم 
می‌توانی براق ماد مقاله بنویسی. 


yyy 


0 عید 

شب عید بود. فردوس و سیمین با يدر و مادر خود نشسته 
بودند. فردوس از مادرش پرسید: مادرجان! در یک سال چند 
بار 7 سی Ml‏ مادرش گفت: مسلمانان در یک سال دو عد 
دارند. عيد رمضان وعيد قربان. مَردُم قبل از عبد رمضان» 
یک ماه روزه می گیرند. در عيد قربان» قربانی می کنند. فردا 
عيد فربان است. ردم به عیدشبارکی خانۀ هوديكر میروند 
فردوس گفت: مادرجان! من و سیمین 
هم می‌توانیم به عیدمبار کی برویم؟ 
مادرش كفت بلى فرزندم فردوس و pay‏ 
سيمين از این که فردابه عيدمباركى ۱۳۵ 
می‌رفتند» خوش بودند. 


¿A 


۳ 


۲ تا شیوۂ___ آموخت. 
y‏ فردا قربان است. 
۴ مردم به عيد مُبارکی____ هم‌دیگر می روند. (خانة سلام) 


ff ماد‎ 


3 ره بین دره‌بین 
د کا وت ذكاوت 


ذکیه بدرش را دوست دارد؛ زیرا می‌داند که پدر و مادر 
بسیار مهربان اند. او روزی بے برادرش ذا کر گفت: جدرم 
برای ما بسیار زحمت می کشد. ما بايد قدر او را بدانیم. 
ذاکر گفت: بلی! ما بايد به گفته‌های او JU‏ کنیم و درس 
ا . گپ‌های‌شان تمام نشده بود که پدرشان wal‏ ذا کر 
ووگه نه طفش «دويدتد واووادر آاغوش گرشتد پدرشان 
كفت: عزيزانم! وقتى می‌بینم درس | 
رج AR‏ ابن 


تک ; مپ jo‏ مهناز 
آ je‏ آغاز 


Ss, دا‎ 


ES‏ صداقت 


NY 
خ رگوشی» در زمینش زردك کاشته بود. روزی بے مُرغابى‎ 
می‌دهم.‎ A گفت: بیا در زمین من کار کن. برایت مزد‎ 
مُرغابی قبول کرد و مصروف کار شد؛ ولی خ رگوش پولش‎ 
را نداد. مُرغابی به خاطر گرفتن پولش به خرگوش گفت:‎ 
آن طرف درياء یک معدن طلاً است. بیا برَویم تا يول زياد‎ 
به دست آوريم. مرغابى خ رگوش رابه پُشت خود كرفت و‎ 
SIS داخل دريا شد و گفت: من‎ 
را انجام دادهام. پولم رابدہ ورنه ترا‎ 
در آب مىاندازم. خ رگوش پولش‎ 
را داد و گفت: من بعد از این با همه‎ 


al; 
كار‎ u 
A 


E 


کس ا ان با هه gale) la‏ طلا) 


۱۳۷ 


ال تحاط لحاظ 


8 روباہ و خرس 
حرس ظالمی» هميشه جوجههاى روباه را آزار می‌داد. او 
روزى تشنه بود ومىخواست آب بنوشد. بالاى جاهى 
رسيد. بدون این که فكر کند. به چاه يايين شد و OT‏ 
نوشيد. او بعد از نوشيدن آب. از چاه بيرون شده نتوانست. 
در این وقت. روباه بر سرچاہ آمد. خرس ظالم از روباه 
es‏ اريك ات ا تاد 
ر Il. NE‏ 
قبل از پایین شدنء به فكر بر آمدن 
از چاه می‌بودی. خرس الم تشکر 
کے E‏ ۱ 
کرد و گفت: بلی» باید در شروع 
هرکاری به پایان آن فکر کنیم. 


YA 


0 خزان 

ریا به هم‌صنفی‌هابش گفت: خزان فصل سوم سال است, 
در این فصل: برگ‌های درختان زرد می‌شوند و می‌ریزند. 
تمام كوجهها و س رک‌هاء پر از برگ‌های رنگین می‌شوند. 
در خزان» برخی میوه‌ها پخته می‌شوند. هوا کم کم سرد 
می‌شود. باران‌های خزانی شروع به باریدن م كنند. مردم 
در اين فصلء آماده گی زمستان را مى گیرند. در bead‏ لن 
پرنده‌ها به جاهای گرم کوج می‌کنند. E‏ 
کودکان از مكتب رُخصت می‌شوند و 
منتظر زمستان و برف می‌باشند. هر فصل 
ll‏ اس تا 
هم زیباست. ۰ 


oa 


IMA‏ رسيد. 

3 در این وقت بر سر چاه del‏ 
Y‏ هوا کم کم __ می‌شود. 

۴ هر فصل سال __ خود را دارد. 


Pky اہ‎ (te 
حلب‎ 0 dba y 
yn اواج اب ف‎ 

IL ۰ 


<Y 
اتل‎ 


Lug‏ کتاب‌هایش را در جای بُلند م گذاشت. او به درس خواندن 
علاقه نداشت. روزی دیبا برايش گفت: كتاب برای خواندن 
است» نه برای گذاشتن در جاهای بلند. ضبا به گفته‌های los‏ 
توجه نكرد. ne‏ اگر همیشه 
من را بخوانيد, دانا می‌شوید. 
من يار مهربانم دانا و خوش بیانم 

ضیاو دیبا از گفته‌های OLS‏ خیران | . 
شدند. ضيا کتابش راباز کرد و شروع | 
به خواندن CLS‏ نمود. او فهمید کے y‏ 
اکر کسی OLS‏ بخواند Ul‏ می‌شود. 


جک کہ" بز غا له بزغاله 


کا غل کاغد ز را فه زرافه 


01 دهقان زحمت کش 

دهقانی دو پسر تنبل وبی پروا داشت. او به خاطر تنبلی پسرانش پریشان 
بود. روزى دھفان مربض شد. اودر بستر مریضی که آخرین نفس‌هایش 
رامی کشیده برای پسرانش گفت: در با ای شا گنج نان کرد 
بعد از مرگ دهقانه پسرانش تمام باغ رابیل وو م 
امسا وا مت | 


۷ 
سا 


€۸ 


— ذ 


» 3 


۱. این کتاب‌ها برای ___ است. (خواندن, قصه) 
A‏ (بلند. کتاب) 

Y‏ روزی دھقان ___ شد. (مریض, دریا) 
¥ ذرآن سال حاصل زیاد داد. (آسمان, (EL‏ 


۱۹ 
ا 


cy‏ جسن استقلال 


حمیدہ و حامد صنف دوم استند. یک روز مُعَلمشان گفت: 
فردا جشن استفلال است» همه تان رخصت استيد. حميده و 
عافد کی isa lito SL las‏ 
جشن استقلال چیست؟ پدرشان كفت: فرزندانم! استقلال 
بعنی آزادی. در این روز آزادی کشور مابه دست آمده 
است. اين روز برای مردم ماء عزیز است. به همین خاطره 
اين روز را جشن می گیرند. در اين ETA‏ 
روز رسم گذشت نظامی و مسابقه‌های 
۶ زار می شود و" 
خانة مشت رک همه ما است. حمیده و 
حامد از يدر خود تشکر کرده کا 
حالا فهميديم كه استقلال چیست. 


۳3 اتحاد 


روزی اهنا اا لت بارے ات ود وان 
می کرد. انیسه گفت: برادرجان! اگر ما در همه کارها اتحاد 
اتحاد را به وجود می آورد اما انور توجه نکرد. کار انیسه و 
الیاس تمام شد؛ ولی کار انور تمام نشده بود. مادرش گفت: 
پسرم! دیدی که اتحاد چقدر خوب چا 
است. کار آن‌ها تمام شد؛ ولی GIS‏ 
تمام نشد. انور گفت: بعد از این با 
آن‌ها یکجا کار می‌کنم. مادرش ۲۱ ۱ 
گفت: آفرین فرزندم. SA‏ 


حست 


vy 


۲ 


(Y 


0 چوچه‌مرغ زيرك 

چوچه‌مرغی در گوشۂ باغ دانه wher ge‏ روباهى آهسته آهسته 
به او تزدیکک شد. چوچه‌مرغ ترسيد و گفت: روباه جان! من 
خرد استم مرا نخورا ییا آن‌طرف دیوار کے سر سی 
بخور اگر هردوی مارا بخوری؛ تو سیر می‌شوی و من 
بکبار دیگر مادرم را می‌بینم. . روباه قبول کرد و هردو روان 
شدند. همین که نزدیک ديوار رسیدند چوچه SS‏ يريد و بر 


xo 


دیوار نشست. روباه گفت: مادرت ۱ 
کجااست؟ 
عادر لدان م چوچه ماشینی استم. 


۱5۷ 


يدر لطیفه پولیس است. او هميشه به ولایت‌های دور می‌رود. 
لطیفه از Sep‏ پدرش را کمتر ينك دلتنگ می‌شوّد. یکی 
از روزها که پدرش از یک ولایت دور آمده بود لطيفه گفت: 
6 و ی So‏ مارا 
اکنا رظ من بسیار دلتنگ می‌شوم. q pS do‏ 
عزیزم! من یک پولیس استم. وظيفة پولیس حفاظت از مردم و 

Ella del 
ما حق دارد. لطبفه حرف‌های‎ CYL 
| پدرش رابادقت كوش کرد وگفت:‎ 
پدرجان! من افتخار م ىكنم که‎ 

شما پولیس استيد. 


۳1 


روباه گفت: 


مادرت 


لطیفه 


۴ وطن Alo‏ است. 


Du An 


0 عابد y‏ گل‌ها 
Ess ۶ 9‏ 
Laly y‏ بازی می کند. روزی عابد js‏ شد و نتوانست 
گل‌هارا آب دهد. كلها يَرْمُرده شدند. ناگھان پروانه‌یی آمد 
وسر رس و ہی 
آن‌ها از پروانه خواستند که به عابد بگوید: اگر نيايى 
o as‏ داش راب عاد سید 
عابد با شنيدن آنء از جايش برخاست و 
طرف كلها رفت. وقتی آنجا رسید به | 
كلها آب داد. خوشبوب یگل ھا حالش الله 
را بهتر كرد. عابد و گل‌ها از دیدن لا 
هم‌دیگر خوشحال شدند و خندیدند. 


MV 


60 درس آخر 

ls‏ به شاگردانش گشت: عزیزانم! امروز آخرین ن درس کتاب را 
می خوانہ نيم. شاگردان با شنیدن این حرف اراحت شدند pes‏ 
به خاطر خوشحال شدن آن‌ها پرسید: امسال جه چیزها را ياد 
گرفتید؟ فرخنده گفت: من ياد گرفتم که مهربان باشم. قدر 
پدر» مادر و معلم عزيزم را بدانم. ستاره گفت: برا سا 
شیرین A‏ عزبزم درس ایمان» احترام و و طن دوستی را یاد 
گرفتم. من چیزهایی را که آموخته‌ام هيج ۔ 
وقت از یاد نمی‌برم. من راه خداو خدمت 
به میهنم را فراموش نمی کنم. شاگردانء 
خوش حال شدند و بایک‌صدا گفتند: 
شک رگزار تو استیم. 


E 


١‏ گل ھا را __ می دھدہ da JS)‏ آب) 
۲. خوشبویی كلها حالش را كرد. (بھترء خوشبويى 
۴. قدر ple yy‏ و police‏ را بدانم. (عزیزم» مادر) 


سی 


yw 


